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   مقدمه -1

در . بودهاي شيعي ساكن در شهر مرو   برخاسته از طايفة قزلباش،محمدكاظم وزير مروي
شأ خدماتي در امور ديواني و اداري دولت نادرشاه من، و سرانجام  مشهد به تحصيل پرداخت

  )2:1369مروي، . (گرديد
 به لحاظ محتوا، مواد و مطالب يكي از ، نوشتة محمدكاظم مروي،عالم آراي نادري

رة نادرشاه افشار ترين منابع دو نگاري در سدة دوازدهم هجري و از شاخص ترين آثار تاريخ برجسته
 وقايع متنوع و مفصلي را دربر ،هاي او گزارش)8:1356ز اشرافيان، . رونوا ـ كر آ.م. (است
گيرد كه يا خود شاهد و ناظر آنها بوده و يا از شاهدان و ناظران صميمي و مورد اعتماد نقل  مي

طرفي خود   بي،ن مطالبمؤلف مزبور ضمن ابراز علاقه به نادر و ستايش از وي، در بيا. كرده است
را حفظ نموده و از بيان عملكردها و رفتارهاي نابهنجار، خشن و نامطلوب او نيز غفلت نورزيده و 

  . اي روشن از دورة مورد بحث ارائه نموده است در مجموع تصويري زنده و آيينه
ه شناسان روسي از بخارا ب  توسط ايران،نسخة خطي و منحصر به فرد عالم آراي نادري
 يك خاورشناس روسي به نام ،نخستين بار. كتابخانة بنياد خاورشناسي لنينگراد منتقل گرديد

 اثر ياد شده به ، متعاقب آن در ايران و آن را به شيوة عكس به طبع رساند،ميكلوخو ـ ماكلاي
 صفحه نشر 1295تصحيح آقاي دكتر محمدامين رياحي و همراه با توضيحاتي در سه مجلد و در 

  . يافت

  لهئبيان مس -1-1

 از جمله بررسي درونمايه، نقد دروني و بروني قابل ،عالم آراي نادري از منظرهاي مختلف
 مؤلفّ اثر -1: هاي اصلي مواجهيم ين پرسشا ليكن در اين پژوهش ، ما با  بررسي و پژوهش است

هايي   چه مناسبت چگونه و در و به چه ميزان، در لابلاي توصيف و تبيين وقايع تاريخي،ذكر شده
يك از انواع   به كدام، مورخ مزبور در كاربرد شواهد شعري-2از شعر و انواع آن سود برده است؟ 

: شود كه  برداشت مي،شعر توجه بيشتري مبذول نموده است؟ در طرح فرضية اصلي پژوهش
 مبتني بر نگاران پارسي زبان پيش از خود، در ترسيم رخدادها، مورخ، تحت تأثير برخي تاريخ

  . ماهيت آنها، نثر را با انواع شعر درهم آميخته است
  ضرورت و اهميت تحقيق -1-2

هايي به  استشهادات  مؤلفّ عالم آراي نادري در پاسخ به اين پرسش كه چرا و با چه انگيزه
نگاران پارسي به شواهد  شعري روي آورده، سكوت كرده است ليكن در علل رويكرد تاريخ

 دلايل چندي همانند بسط ،ربرد شعر در خلال توصيف و تحليل رخدادهاي تاريخيشعري و كا
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روايات تاريخي، اديب و شاعر بودن برخي مورخان، انتقال هرچه بهتر مفاهيم، تقويت تأثيرگذاري 
آموز در خوانندگان و نيز آراستن و زيباسازي هرچه بهتر  هرچه بهتر نكات اخلاقي و عبرت

 به عنوان ؛)161-163-171-175-177: 1384بازورث، (  يادآوري است شايان ذكر و،مباحث
 كاملي از ابوحنيفة اسكافي، در ارتباط با كاربرد شعر در ة قبل از نقل قصيد، ابوالفضل بيهقي،مثال

اي ببايد گفت و آن گذشته را به شعر  اكنون قصيده«: نويسد اي كوتاه مي اثر تاريخي خود، در جمله
  )274: 1388بيهقي، (» .يخ بدان آراسته گرددتازه كرد تا تار

 از مباحث و موضوعات مهمي است كه ،نگاري پارسي تجليّ شعر و انواع آن در تاريخ
. اند  تاكنون كمتر به آن عنايت ورزيده،هاي ادبيات پارسي و تاريخ دانشوران و محققان رشته

گونگي ميزان كاربرد انواع شعر و بنابراين توصيف و تحليل اين مقوله و آشكار ساختن چرايي و چ
  . است برخوردار  ايهاي شعري در لابلاي متون منثور تاريخي از اهميت ويژه پيام

   تحقيقةپيشين -1-3

هاي به عمل آمده و دقيق،  در پيرامون موضوع در دست پژوهش نيز طي جستار و بررسي
  . تاكنون پژوهش مستقليّ صورت نگرفته است

  روش تحقيق -1-4

 و در ارائة مطالب،  اي ـ اسنادي  گردآوري اطلاعات مبتني بر ماهيت موضوع، كتابخانهروش
  .  توصيفي ـ تحليلي خواهد بود،هاي تحقيق و اثبات فرضيه ها و پاسخ به پرسش داده

   بحث-2

  كاربرد شعر و انواع آن در عالم آراي نادري 

دها و حوادث تاريخي، منوط به محمدكاظم در توصيف و تبيين هرچه گوياتر و زيباتر رخدا
ماهيت و كيفيت آنها، هنرمندانه به انواعي از اشعار پارسي ـ به شرحي كه خواهد آمد ـ استناد جسته 

 با شواهد و مصاديق متعددي در هر يك از انواع شعر ،از آنجا كه در متن اين اثر تاريخي. است
 با توجه به اقتضاي مقاله، به ناچار به ،ث در طرح هر يك از موضوعات و مباح،مواجه خواهيم بود

  .نماييم چند نمونه و مثال شعري بسنده مي

   بزمي -2-1

هاي شاهانه، عيش و نوش، سرور و  اشعار بزمي با محتواي عاشقانه ـ غنايي، مناسب جشن
 به اشعاري همانند ،آرا شعر بزمي يا مجلس) 4089:1372دهخدا، . (شوند مجلس شراب سروده مي

 اطلاق ،شوند ها و اشعاري كه به شكل ضربي خوانده مي نامه ها، مغنيّ نامه ي خسرواني، ساقيشعرها
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يكتايي، . (تر است مناسب قالب مثنوي با بحر كوتاه مسدس ،گونه شعرها براي اين. شود مي
50:1350(  

هاي مختلف و در شرح و بيان هرچه رساتر رويدادها و حوادث،   به مناسبت،اين مورخ
به شيوه اي اغراق  او ، به عنوان مثال؛را ذكر نموده است)  پارة شعري5(هاي بزمي متعددي  سروده
آرايي و طرب آفريني رايج زمان، همچون چراغاني كردن، رقاّصي و  هاي مجلس   از شيوهآميز

آرايي جشن   به عنوان نمونه در چگونگي بزم ؛آورد كاربرد انواع سازهاي موسيقي سخن به ميان مي
  :گونه سروده است اشكوه ازدواج نادر در مشهد اينب

ــته   ــي آراسـ ــزم فردوسـ ــده بـ   شـ
 

ــته    ــه برخاســ ــران جملــ   پــــري پيكــ
 

  مغنّــي هــزار و ز مطــرب هــزار    
 

  بـــه آهنـــگ بـــرده ســـكون و قـــرار   
 

ــان    ــالي مك ــشاه ع ــشن شهن   ز ج
 

  كــرد بــر آســمان   زمــين فخــر مــي   
 

ــد   ــرخ بلن ــوان چ ــره ز اي ــه زه   ك
 

  ن فكنـد چو خورشيد خود را ز گردو      
 

  كواكب كه ثابـت بـدي در سـما      
 

ــرا    ــير ســ ــبح ســ ــا صــ ــد تــ   نمودنــ
 

  چه گويم از اين بـزم صـاحبقران        
 

ــد در جهــان      ــت نمــودار ش ــه جن   ك
 )79:1369مروي،               (

 با خواهر ، وليعهد و فرزند نادر،در ارتباط با بزم و جشن شكوهمند عروسي رضاقلي ميرزا 
  :سرايد ي چنين م،شاه طهماسب صفوي سوم

  چـــه گـــويم مـــن از آن بـــزم دلارا   
 

  كه گشته شـاخ مرجـان سـنگ خـارا          
 

ــشعل   ــور مـ ــراغ و نـ ــمع و از چـ   ز شـ
 

ــل     شــده شــمس و قمــر از خــود معطّ
 

ــه  ــة چنـــگ و چغانـ ــوت و نغمـ   ز صـ
 

ــي     ــردون ب ــه گ ــره ب ــده زه ــسانه ش   ف
 

  كمانچـــه چـــون كنـــد نغمـــه نمايـــان
 

  هـا چـو اخگـر داغ و بريـان          شود دل  
 

 ــ ــنتور از مقـ ــو سـ ــروزدچـ ــر فـ   امي بـ
 

ــوزد   ــشاق ســـ ــشوقه از عـــ   دل معـــ
 

   و نــــي انبــــان دل افكــــار1ز بلبــــان
 

ــرخ دوار      ــطح چ ــه س ــد ب ــدا پيچ   ص
 

ــدگاني    ــبح زن ــو ص ــس چ ــي مجل   يك
 

ــواني    ــر از روز جـــ ــشاط افزاتـــ   نـــ
 

ــيم غبغـــب  ــان سـ   شـــكر لـــب مهوشـ
 

ــب   ــود در ت ــه از رخــسارشان دل ب   ك
 

  ببين هر يك چو جـولان مـي نمودنـد         
 

  نمودنــد مــيچــه گــويم غــارت جــان  
 

  در آن خــــرّم رواق جنّــــت آيــــين  
 

  قــضا بــر كــردة خــود كــرده تحــسين  
 )165-166: 1369مروي،   (
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 اشعار بزمي زير ،عهدي رضاقلي ميرزا در لابلاي توصيف منثور مجلس آرايي و جشن ولايت
  :را سروده است

  اي ســــاز شــــد زهــــر جــــانبي نغمــــه
 

ــد     ــم آواز شـ ــالف هـ ــوا و مخـ   نـ
 

  جـــوش كـــرداي  مغنّـــي چنـــان نغمـــه
 

   فرامـوش كـرد    3 از حـسيني   2رهاب 
 

ــه جنگجــــو5 و عراقــــي4بيــــات    همــ
 

ــرو6چــو روز عــشيران  ــه هــم روب    ب
 

  همه سازها شـد بـه هـم راسـت راسـت            
 

  فغان از دل چـرخ چـاچي بخاسـت         
 

ــزار  ــصنفّ هـــ ــزار و مـــ ــي هـــ   مغنـــ
 

   بــاز8 بــزرگ و بزنگولــه 7حجــاز 
 )624:1369مروي،     (

   تعليمي -2-2

اشعار تعليمي .  از بعد تعليمي برخوردار هستند، اعم از نظم و نثر،رهاي ادبيبسياري از شاهكا
جهت اعتلا و ارتقاي سطح اخلاق عمومي و ، به طور عمده ، در و همراه با حكمت و پند

به عبارت ديگر، هدف عمدة شعر تعليمي، آموزش . اند سعادتمندي جامعه و افراد سروده شده
. هاي پسنديدة مذهبي، عرفاني، علوم و فنون به بشريت است  ديدگاهها و اخلاق و تعليم انديشه

  )59:1363 صفا، ،77-82: 1374 رزمجو، ،255-256: 1389 شميسا، ،186:1364مؤتمن، (
 اشعار تعليمي ،هاي مختلف  در شرح و بيان حوادث و رخدادها و به مناسبت ،مؤلف عالم آرا

هاي  دربردارندة مفاهيم و پيام،اشعار مورد استفاده . را ذكر كرده است)  پارة شعري117(فراواني 
او در روايت چگونگي قتل و يا مرگ برخي از فرماندهان . متعدد و متنوع تعليمي و تربيتي هستند
 به عنوان ؛آورد وفايي دنيا سخن به ميان مي  همواره از بي،هاي آنان نادرشاه، ضمن تأكيد بر دلاوري
گونه ياد   از نامرادي دنيا اين،"باباخان پاپوشي"از سرداران نادر به نام مثال، در توضيح قتل يكي 

  :كند مي
  دريغــا ز گــردون پــر آب و رنــگ   

 

  هميــشه بــود كــار او صــلح و جنــگ 
 

ــدا  ــد در جهـــان كدخـ   يكـــي را كنـ
 

  يكي را بـه خـواري سـر از تـن جـدا             
 

  هميــشه بـــود كـــار ايـــن كهنـــه زال 
 

  كه گه صـلح دارد گهـي قيـل و قـال         
 

ــام دري ــردان و نـــ ــا ز گـــ   آوران غـــ
 

  بــه حــسرت برفتنــد از ايــن خاكــدان  
 )599:1369مروي،         (

ها و امور  دلخوشي به موفقيت: شود كه  پيوسته يادآور مي،هاي مكررّ نادر در شرح پيروزي
بخشي نادرشاه به محمدشاه  در ترسيم صحنة تاجو .  خردمندانه نيست،زودگذر و آني دنيوي

  :شود  زير را يادآور مي،اه هند ابيات پادش،گوركاني
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  عجايب مجلسي ديدم كه خورشيد و مه و خاور
  الهـــي تـــا جهـــان باشـــد بـــه كـــام نـــادر دوران

 

  قران كردند در يـك بـرج بـه امـر خـالق داور              
  

  گرد گردش گردون و اين چرخ چو نيلـوفر          به
 

  از اين گردش از اين پيمانه ساقي تو مـشو دلگيـر          
 

  ر و خاقــان و اســكندرنگرديــده بــه كــام قيــص 
 

  ز رنج و راحـت دوران مرنجـان دل مـشو درهـم            
 

  كه آيين جهان گـاهي چنـين گـاهي بـود بتـر              
 )751:1369مروي،                                     (

 فرمانده و والي عثماني در بغداد و نواحي اطراف آن ، ،پس از شكست و قتل توپال عثمان
مورخ مزبور ضمن شرح حالات نادر، از باب . قايقي بر آن خيره شدنادر بر جنازة او گذشت و د
  :شود عبرت اشعار زير را يادآور مي

  چـــــو تيـــــره شـــــود مـــــرد را روزگـــــار
 

ــزار     ــد هـ ــپه صـ ــد سـ ــارش نيايـ ــه كـ   بـ
 

  نـــه گـــنج و نـــه گـــوهر بـــه كـــار آيـــدش 
 

ــي گـــذار آيـــدش      ــان تيـــره بختـ   همـ
 

  چنــــين اســــت آيــــين چــــرخ دو رنــــگ 
 

  نــگگهــي خــشم آرد گهــي صــلح و ج 
 )332:1369مروي،                              (

آموز  ، مبحث را با اشعار عبرت)گرگان(در شرح شكست سنگين قاجارها از نادر در استرآباد 
  :زير به پايان آورده است

  جهان را نباشد به غير از دو كـار        
 

  گهي شهد بخشد گهـي زهـر مـار         
 

  جهـــان را نباشـــد وفـــا و بقـــا   
 

ــارش   ــار و ب ــود ك ــاب ــج و عن    ز رن
 

ــر زال   ــن پي ــار اي ــود ك ــشه ب   همي
 

  همه رنج و درد و همه قيـل و قـال           
 

  نگردد به كام كـسي يـك زمـان        
 

  نديــــده كــــسي شــــادماني از آن 
 

ــد  ــاهي كن ــدار تب ــان را جهان   جه
 

ــياهي كنــــد    پــــس روز را در ســ
 )963-964: 1369مروي،   (

هاي زودگذر، در  نبودن به موفقيتوفايي دنيا و دلخوش   علاوه بر يادآوري بي،اين نويسنده
جاي جاي اثر و در شرح حوادث، در قالب شعر به پند و اندرز مبادرت نموده و آدميزاد را از 

چيني، حقير شمردن دشمن،  جويي و انتقام، غرهّ شدن به قدرت، سخن كاري، كينه طمع
 كرم، عدالت، عفو و ناجوانمردي، نمك به حرامي، خودفريبي و ظلم برحذر داشته و به احسان و

گذشت، نظر داشت مكافات عمل، غنيمت شمردن صحبت دوستان، توكل بر خداوند، ننازيدن به 
  . گيري از تاريخ توجه داده است دولت و نناليدن از نكبت و عبرت

كه منجر به تسلّط افاغنة شورشي بر ،در شرح غفلت و عياشي شاه سلطان حسين صفوي 
  :كند را ذكر مي ابيات زير ،اصفهان شد 
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ــاه   ــر پادش ــين ه ــين اســت آي   چن
 

  كه بايد شب و روز چـون مهـر و مـاه     
 

ــان  ــين و زم ــه گــرد زم   بگــردد ب
 

ــان    ــا جه ــان ت ــد جه ــيض ياب   كــزان ف
 

ــد   ــامراني كن ــر ك ــت اگ ــه غفل   ب
 

  عنــاني كنــد  فلــك كــي بــدو هــم    
 

  هر آن پادشاهي كـه بـدكار شـد        
 

  بـــه نـــزد الهـــي همـــي خـــوار شـــد  
 

ــاغ از ب  ــانچــو خــالي شــود ب   اغب
 

  نچينــــد از آن ميــــوه جــــز ميزبــــان 
 )17:1369مروي، (

 نادر در سبزوار، ابيات تعليمي ةرحمانة شاه طهماسب سوم صفوي به امر مخفيان در بيان قتل بي
  :نمايد زير را ذكر مي

ــرين    ــرخ بـ ــال چـ ــت افعـ ــين اسـ   چنـ
 

  گهي مهر ورزد گهي خشم و كين       
 

ــد    ــرخ بلنـ ــه چـ ــرازد بـ ــر فـ ــي بـ   گهـ
 

  خاكــت بــه بنــدگهــي برنــشاند بــه  
 

ــب    ــر روز و ش ــاه و اگ ــال و م ــر س   اگ
 

  دهد عيش شيرين بـه غيـر از تعـب          
 

  بــه يــك دم كنــد خــوار و زار و ذليــل
 

  همين است بـه افعـال شـاهي دليـل          
 

ــاركرد   ــن كـ ــه ايـ ــستين نـ ــه نخـ   زمانـ
 

ــن  ــرد   از اي ــسيار ك ــردار ب ــه ك   گون
 

ــه شــهنامه  ــرت گــزين ]از[ب    چــشم عب
 

ــين     ــك بب ــاهان يكاي ــال ش ــو افع   ت
 

  اگــــر رســــتم ســــام و شــــاه كيــــان 
 

ــه گــرز گــران    ــد جهــان را ب   گرفتن
 

ــپاه    ــي از سـ ــي بهمنـ ــت يكـ ــه دسـ   بـ
 

ــلاه    ــاج و ز تخــت و ك ــد ز ت   فتادن
 

ــه زال   ــن كهنـ ــار ايـ ــود كـ ــشه بـ   هميـ
 

  همه جنگ و فتنه همـه قيـل و قـال           
 

 )769:1369مروي،  (  
 در ،فرماندة عثماني ،در توضيح و تبيين چگونگي نخستين نبرد نادر با توپال عثمان پاشا

  :آموز زير را سروده است و شكست او، ابيات عبرت نواحي بغداد 
  نگرديد اين چـرخ پـر اضـطراب       

 

ــر كــام كــاووس و افراســياب   ــه ب   ن
 

ــار   ــين روزگ ــاد دارد چن ــسي ي   ب
  ســتان همــه پهلوانــان همــه جــان

 

ــفنديار    ــران ز اســ ــردان ايــ   ز گــ
  برفتـــه بـــه حـــسرت ز دار جهـــان 

 

  گ آبنـوس  نگرديد اين چرخ رن   
 

  نه بر كـام رسـتم نـه بـر اشـكبوس             
 

  كس به ميدان اين زال پير       هر آن 
 

ــر     ــه زي ــاده ب ــس فت ــدم، پ ــاده ق   نه
 )289:1369مروي، (
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رحمي تاتارهاي سنيّ ساكن در مرو نسبت به زنان و مردان  انگيز ستم و بي در توصيف غم
آموز زير  رادر نادر، ابيات عبرتب،خان  شيعي قزلباش و كيفيت تنبيه و مجازات آنان توسط ابراهيم

  :نمايد را ذكر مي
  كــس كــه نيكــي كنــد در جهــان هــر آن

 

ــران   ــيش پيغمبـ ــفيد پـ ــود روسـ   شـ
 

  كس كه بـد كـيش و بـدكار شـد            هر آن 
 

  بــــه درد فــــراوان گرفتــــار شــــد 
 

ــشان    ــالم نــ ــه عــ ــد بــ ــالم نمانــ   ز ظــ
 

  خــان و مــان شـود روزگــاريش بـي   
 

ــال يكـــي خـــردل از مـــال كـــس       مثـ
 

  لم و ندهـد بـه پـس       بگيرد چـو ظـا     
 

  شـــود نيلگــــون چهــــرة مهــــر و مــــاه 
 

  شود جمله آفـاق چـون شـب سـياه       
 

ــد   ــدايي برآيــ ــمان [صــ ــم از آســ   ]هــ
 

  بگويــد كــه اي بنــدة بــد گمــان     
 

ــوي   ــت شـــ ــزاوار محنـــ ــي ســـ   الهـــ
 

  گرفتـــار درد و مـــصيبت شــــوي   
 

ــل  ــد ز رب جليـــــ ــدايي برآيـــــ   نـــــ
 

ــي    ــدة بـ ــين بنـ ــدارم چنـ ــل نـ   دليـ
 

ــد    ــنش كننـ ــه لعـ ــما جملـ ــين و سـ   زمـ
 

ــد     ــدش كنن ــه بن ــت ب ــه روز قيام   ب
 )68-69: 1369مروي،     (

   تمثيل -2-3

در آن عناصر و عوامل، اعمال، لغات و گاهي زمينة اثر نه تنها به «روايتي است كه ،تمثيل 
: 1389شميسا، (» .رود  بلكه براي اهداف و معاني ثانوي به كار مي خاطر خود و در معني خود

هاي سياسي،   ديدگاه،كوشند تا با سرودن شعر تمثيلي عران مي شا،به طور متعارف) 258-257
: 1369صفا، . (تجسم نماينداعتقادي، فلسفي، اجتماعي، اخلاقي و مظاهر زندگي بشري را بيان و 

3-2(  
 از جمله نمايش اقتدار نادر و زبوني ،محمدكاظم در طرح و شرح برخي حوادث و رخدادها

او در شرح فرار برخي از . نيز استناد جسته است)  شعري پارة6( به شعر تمثيلي ،دشمنانش
  :سرايد گونه مي پس از شكست آنها از نادر در شهر قندهار اين،فرماندهان افغاني به سمت هندوستان

  عزيمــــت كــــرد روزي عنكبــــوتي
 

ــوتي      ــصيل قـ ــد تحـ ــود كنـ ــر خـ ــه بهـ   كـ
 

ــسته  ــهبازي نشـ ــد شـ ــايي ديـ ــه جـ   بـ
 

  ز قيـــــد دســـــت شـــــاهان بـــــاز رســـــته 
 

ــرد ا  ــه گـ ــاز  بـ ــرد آغـ ــدن كـ   و تنيـ
 

  كــــه تابنــــدد پــــر و بــــالش ز پــــرواز     
 

  زمــــاني كــــار در پيكــــار او كــــرد
 

ــرد   ــار او كــ ــه در كــ ــود همــ ــاب خــ   لعــ
 

ــاره   چــون آن شــهباز كــرد از وي كن
 

ــاره    ــد پـــ ــار چنـــ ــر تـــ ــدنش غيـــ   نمانـــ
 )550:1369مروي،                             (



253                   شعر و شاعري در عالم آراي نادري               93بهار و تابستان 

منصبان آن شهر در پيرامون  احبضمن شرح جلسة مشورتي حاكم افغاني قندهار با ديگر ص
  :سرايد  اين چنين مي،چگونگي اتخاذ موضع در برابر نادر

ــتيزد    ــد س ــد خواه ــا اس ــون ب ــگ چ   پلن
 

ــزد   ــر نخي ــد كــه هرگــز ب ــان افت   چن
 

ــپاهي   ــد س ــزان ش ــون گري ــمن چ   ز دش
 

ــد غيــر تيــغ بــا خــود پنــاهي         نياب
 

  چــو قــوچ از قــوچ ميــدان شــد گريــزان
 

  نيايـــد بـــار ديگـــر آن بـــه ميـــدان 
 )352:1369مروي،      (

در توضيح لشكركشي و حملة نظامي رضاقلي ميرزا به بلخ و تركستان و مقاومت مغرورانه و 
  :نمايد مذبوحانة يك فرمانده شورشي به نام عليمردان بيگ، اشعار تمثيلي زير را ذكر مي

  بــه غالــب ز خــود گــر ســتيزد كــسي
 

  شـــود ز آن ســـتيزه، پـــشيمان بـــسي    
 

ــد گــر   ــر چــراغ ســتيزه كن رصــه ص   ب
 

  بــــرون آردش دود مــــرگ از دمــــاغ 
 

  گــر آهــو ســوي شــير آيــد دليــر     
 

ــير    ــام شـ ــود كـ ــوي خـ ــرآرد ز پهلـ   بـ
 

ــگ آورد    ــا پلن ــين ب ــه ك ــوزني ك   گ
 

  ســـر خـــويش را زيـــر ســـنگ آورد    
 

  كند حملـه چـون از سـركين عقـاب         
 

  كجـــــا آورد جغـــــد را در حـــــساب 
 )573:1369مروي،                (

   حماسي -2-4

ها،  ها، مردانگي ها، پهلواني شود كه در آنها دلاوري  حماسي به اشعاري گفته مياشعار
هاي نبرد و در  ها، آداب و فرهنگ و مظاهر اخلاقي يك قوم، ملّت، سپاه و افراد در ميدان پايداري

 رزمجو،  و74:1374 شميسا،  ،3-4: 1369صفا، . (رويارويي با مخالفان انعكاس يافته است
 شعر حماسي استناد جسته ه پار116 در لابلاي مباحث تاريخي به ،مؤلف مورد بحث). 550:1374
  . است

 به فرماندهي ، افغاني هااو در توصيف كيفيت آمادگي و رويارويي مقتدرانة سپاه نادر با 
  :سرايد گونه مي  اين،خورت اصفهان  در مورچه،اشرف افغان

  بــــه جنــــبش درآمــــد ســــپاه گــــران 
 

  ن و زمـــانتزلــزل نمــا شــد زمــي     
 

  ز گــرد دخــان كــوه و صــحرا و دشــت 
 

  زمين و سما هر دو همخوابه گشت  
 

ــورد   ــامون نـــ ــتوران هـــ ــم ســـ   ز ســـ
 

  دل گــاو و مــاهي بيامــد بــه درد     
 

  ز بانــــگ دليــــران فيــــروز جنــــگ   
 

  گون شد چو پشت پلنـگ       سما لاله  
 

ــشان  ــدارد نـ ــشكري كـــس نـ ــان لـ   چنـ
 

  همـــه رســـتم و نامـــدار جهـــان    
 

ــادر روزگـــــار    ــروران نـــ ــرِ ســـ   ســـ
 

  ز مشرق دو خورشيد شـد آشـكار        
 



254  35              شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                                    

ــدين ــشكر رزم بــ ــه آن لــ ــواه گونــ   خــ
 

  روان شد سوي اشرف كينـه خـواه        
 )116:1369مروي،        (

 ، شكست مفتضحانه و تلفات فراوان آنان،ها در شيراز و در نهايت در توصيف نبرد با افغان
  :چنين سروده است

  دو لـــشكر دو دريـــاي آتشفـــشان  
 

  تيـر و كمـان    به شمـشير و نيـزه بـه          
 

ــاه  ــستند در آن رزمگـ ــد و بـ   بريدنـ
 

ــه    ــن كين ــشان و ت ــر سرك ــواه س   خ
 

  ز پيكـــار فـــولاد و گـــرز گـــران   
 

ــنان    ــغ و س ــزه، ز تي ــشير و ني   ز شم
 

ــدن   ــزاران بــ ــاده هــ ــشته فتــ   ز كــ
 

  گـر نـه كفـن       نه تابوت و نـه نوحـه       
 

ــيل  ــلان س ــون ي ــد روان  ز خ ــا ش   ه
 

ــل ارغــوان      ــين شــد گ ــساط زم   ب
 

ــد آ   ــان دي ــادر چن ــو ن ــارزارچ   ن ك
 

  دعـــا كـــرد بـــر داور كردگـــار    
 

  طلــب كــرد فــتح و ظفــر از خــدا    
 

  برانگيخــــت شــــبرنگ بهــــزاد را 
 

ــشكر جنگجــوي    روان شــد ســوي ل
 

ــد چــو گــوي     ســر نامــداران بيفكن
 

  چو خورشيد رخـشنده شـد آشـكار       
 

  هـاي تـار   بشد روز افغان چو شـب      
 )122:1369مروي،         (

 ؛ نيز اشعار حماسي فراواني را ذكر كرده است ها  عثمانيمحمدكاظم در شرح نبردهاي نادر با
هاي تبريز و ورود  ها و كشتار آنان در نزديكي به عنوان نمونه، در ترسيم نبرد سپاه ايران با عثماني

  :سرايد  چنين مي،پيروزمندانة نادر به آن شهر
  

  برانگيخــت شــبديز پرخاشــجوي
 

  كه كوبد سـر سـروران را چـو گـوي           
 

  ون شـد هـوا نيلگـون   زمين واژگ ـ 
 

  كــه شــامي و رومــي شــدند ســرنگون 
 

ــصاف  ــك ات ــود فل   ز ضــرب عم
 

  سر از تن روان شد چو تيغ از غـلاف           
 

  از آن زورِ بــازو و ضــرب عمــود
 

  زمين شـد گريـزان چـو چـرخ كبـود           
 

  گريـــزان شـــدند روميـــان دژم  
 

ــم      ــر ز غ ــه پ ــين و هم ــر ز ك ــه پ   هم
 

  شـگون   گونه آن لـشكر بـي       بدين
 

ــده   ــزان ش ــدهگري ــون  دي ــر ز خ ــا پ   ه
 

ــوي   ــه جنگج ــران هم ــران اي   دلي
 

ــد روي    ــي نهادنــ ــل رومــ ــي قتــ   پــ
 

  هـا شـد پديـد       ز كشته بسي پـشته    
 

  ســـــپاه مخـــــالف شـــــده ناپديـــــد 
 

ــكار   ــتح آش ــد ف ــف خداون   ز لط
 

ــرار     ــاتم ق ــش خ ــت نق ــادر گرف ــه ن   ب
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ــد  ــا جهــان آفري ــرين ت   جهــان آف
 

  چـــو نـــادر ز مـــادر نيامـــد پديـــد     
 )147:1369مروي،       (

در هند و پيروزي ) محمدشاه( خصوص ترسيم نبرد سهمگين نادر با پادشاه گورگاني در
  :نمايد  ابيات زير را ذكر مي،سپاهيان ايران

  مسلمان و هندو بـه هـم ريختنـد         
 

ــد     ــو برانگيختنـ ــه از نـ ــي فتنـ   يكـ
 

ــره شــد    ز دود تفنــگ عــالمي تي
 

ــد    ــره ش ــدگي خي ــره بينن   در آن تي
 

ــد   ــردان هن ــران و گ ــيران اي   ز ش
 

ــند      ــن رود س ــا دام ــت ت ــدا رف   ص
 

  ز بس تيغ هندي به هـم ريختنـد        
 

ــد      ــم آميختن ــون ه ــه خ ــاني ب   جه
 

ــران جنــگ    ــود دلي ــداي عم   ص
 

  بپيچيـــد در چـــرخ مينـــاي رنـــگ 
 

ــژاد   ــدو نـ ــهرياران هنـ ــه شـ   همـ
 

  همـــه نامـــداران شـــداد و عـــاد    
 

ــشان     ــالي نـ ــرّار عـ ــان جـ   جوانـ
 

  شــــده كــــشتة دســــت ايرانيــــان 
 

ــتان   ــند و هندوس ــشكر س ــه ل   هم
 

ــان    ــان جه ــسته مي ــر شك ــدند س   ش
 

  كه نـادر شـود در جهـان نامـدار         
 

ــار    ــود كامكـ ــهان او شـ ــان شـ   ميـ
 )726:1369مروي،        (

  نامه   ساقي-2-5

 شاعر ضمن مخاطب قرار دادن ساقي ،نامه در ساقي.  يكي از انواع شعر غنايي است،نامه ساقي
ر، از گذر سريع عمر و ناپايداري دنيا، و مغنيّ و درخواست باده و راه انداختن بساط عيش و سرو

  )249:1389شميسا، . (آورد ميان ميجفاي روزگار، اغتنام فرصت و دريافتن دم سخن به 
 3(نامه   از ساقي،هاي مختلف  به مناسبت وهاي تاريخي  در لابلاي گزارش،مورخ مورد بحث

ضور نادر در نجف اشرف و در  به طور مثال، در شرح و بيان ح ؛نيز استفاده كرده است)  شعرهپار
  :داند  ذكر ابيات زير را مناسب حال مي،و استمداد از آن حضرت) ع(كنار بارگاه امام علي

  تــــو اي ســــاقي بيــــا فكــــر دگــــر كــــن 
 

ــر كــن   ــي خب ــن معن ــران را از اي   فقي
 

  كــــه نــــادر پادشــــاه هفــــت  كــــشور    
 

  به كـامش گـشته ايـن آفـاق يكـسر        
 

  به حكمش چرخ گردون كـرده پـشت خـم         
 

  ه گشته لطف حق با دولتش ضَـم       ك 
 

ــي   ــا مــ ــق تولّــ ــر از حــ ــاز  اگــ ــد بــ   كنــ
 

  كه يـارب دولـتم بهتـر از ايـن سـاز            
 

  بگــــو بيچــــارة مــــسكين چــــه ســــازد    
 

ــي   ــوتي م ــر ق ــن به   گــدازد چــو آه
 

ــسكون   ــع مـــ ــاه ربـــ ــرض آن پادشـــ   غـــ
 

  برد آن شب ديده پرخـون      به سر مي   
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  ز لطـــــــف دوحـــــــة بـــــــاغ امامـــــــت
 

  خواست اعجـاز و كرامـت   همي مي  
 )931:1369مروي،        (   

هاي نظامي طهماسب خان جلاير در كابل ـ كه از سوي نادر  در ارتباط با تشريح اقدام
  :نامة زير آغاز نموده است منصوب و مأموريت يافته بود ـ بحث را با ساقي
  بيــــا ســــاقي از گــــردش روزگــــار   

 

  دو بيتــــي ادا كــــن ز مــــردان كــــار 
 

ــان   ــد در جهــ ــامرادت كنــ ــي نــ   گهــ
 

ــي نـــ ـ  ــران گهــ ــار گــ   ادر آرد ز بــ
 

ــان خــراب   ــه طوف ــد گــه ب ــان را كن   جه
 

  نكرده بـه نرمـي بـه كـس آن خطـاب            
 

ــگ    ــلح و جن ــار آن ص ــود ك ــشه ب   همي
 

ــرواي ننــگ   ــه پ ــه از كــس بترســد ن   ن
 

ــكار  ــادر شـــده آشـ   در ايـــن دم كـــه نـ
 

ــكار    ــيد و ش ــده دام و ص ــانش ش   جه
 

ــان    ــرح وصــف جه ــن ش ــوش ك ــا گ   بي
 

  ز كابل زمين وصـف طهماسـب خـان         
 )1005-1006: 1369مروي، (   

  )بثّ الشكوي( شكوائيه -2-6

گاه شاعر به شكايت از روزگار و اهل آن ،گردد كه در آنها  شكوائيات به اشعاري اطلاق مي
ها  ها، ناكامي ها، يأس ها، رنج  و يا مواجهة خود و همنوعانش را با ناملايمات، محروميت پردازد مي
  )247:1389 و شميسا، 288:1364مؤتمن، . (نمايد ها ترسيم مي روزي و تيره

 به مصاديقي معدود از ، با توجه به ماهيت آنها،در اثر مورد بحث، در ترسيم رويدادها مورخ 
 از مدعيان ،در شرح استيلاي ملك محمود سيستاني . نيز اشارت دارد) ة شعرچهار پار(شكوائيات 

اي به نام زشگ به فرماندهي و   بر مشهد، به چگونگي تسليم قلعه،قدرت در پايان دولت صفوي 
  :سرايد  چنين مي، و از زبان او به هنگام تسليم مي نمايداشاره » حاجي محمد«حاكميت فردي به نام 

  بــــا مــــن نيكبخــــتچــــه داري فلــــك 
 

  كه نيكي نمودي و كـردي بـه تخـت      
 

  بــه آخــر فكنــدي تــو بــر روي خـــاك     
 

  ام چـاك چـاك      نمودي، دل و سـينه     
 

ــو  ــن[ت ــون  ] اي ــرا واژگ ــت م ــت و تخ   بخ
 

ــه    ــك دفع ــه ي ــودي ب ــرنگون نم   ام س
 

  همــــي گفــــت و گريــــان بــــشد زار زار
 

  كه گردون از آن گريه شد شرمـسار        
  )40:1369مــــــــــــــروي،            (

) 

 از نادرشاه و شرح ،سركش افغانة  فرماند،خان ر بيان ماجراي شكست سنگين سيدالد
  :پريشاني و سرگرداني او، از زبان خودش چنين سروده است

  ندانم اي فلك افغـان چـه كـرده        
 

  در اين دنياي سرگردان چه كـرده       
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  دهي گه تاج و تخت زرنگـارش      
 

ــي   ــال ب ــي اولاد و م ــمارش ده   ش
 

  شـاه سـازي   يكي را در صـفاهان      
 

ــو ســرفرازي  يكــي را مــي    دهــي ت
 

  مرا سرگشته، سرگردان و حيـران     
 

ــان     ــه بياب ــوه و گ ــه ك ــي ب   بگردان
 

ــي زار  ــادر دوران كن ــه دســت ن   ب
 

  به دست غم كنـي هـر دو گرفتـار          
 )510-511: 1369مروي، (

  )تغزلّ( غزل -2-7

ايت از  بيان احساسات و عواطف، ذكر جمال و كمال معشوق و شك،موضوع اصلي غزل
 برآمده از دردهاي دروني و اسرار ،محتواي غزل. آلود است  همراه با لحني حزن،بخت و روزگار
غزل را به انواعي . استگشايي و باخبر كردن ديگران از احوالات خويش   عقده،شاعر و هدف آن

سا،  شمي و109:1374رزمجو، . (اند بندي كرده چون مدحي، عشقي، عرفاني، سياسي و وطني تقسيم
  .  شعر تغزّلي به كار برده استه پار8 ، در لابلاي بيان رخدادها،آرا مؤلف عالم). 292-287: 1389

 به دربار شاه ، پادشاه هند،حالي همايون گوركاني او در شرح پناهندگي، نابختياري و پريشان
  :نمايد طهماسب صفوي  از زبان او، غزل زير را طرح مي

   بخـت سـياه  ز چرخ سـفله شِـكوه كـنم يـا ز         
 

  به روز خويش كنم گريه يا بـه حـال تبـاه        
 

  ام بــه زبــون طــالعي ز خــود بــدتر     نديــده
 

  ام در راه     يـار مانـده     كس و بي    غريب و بي   
 

ــتن  ــوان گف ــه او راز دل ت ــه همــدمي كــه ب   ن
 

  نــه مــشفقي كــه ز حــال دلــم شــود آگــاه 
 

  كه جسم مـن لاغـر   ز تاب و تب شده از بس     
 

  پهلـوي مـن كـاه     خلد چو خار مغيلان بـه        
 

  مگــر كــه رحــم نمايــد بــه جــان خــستة مــن 
 

  شــــه ســــرير ولايــــت علــــي ولــــي االله 
 )661:1369مروي،                             (

 ،)پسر نادرشاه(در توصيف زيبايي خواهر شاه طهماسب سوم صفوي و همسر رضاقلي ميرزا 
  :غزل زير را مناسب حال دانسته است

ــوبي  ــر خـ ــي بـ ــران ولـ ــور گـ ــوداش زيـ    بـ
ــاري   ــرم بهـــ ــش خـــ ــارين عارضـــ   نگـــ

 

  رخــــش مــــشاطة مــــشاطگان بــــود 
  

ــاري  ــد نگــ ــه آرايــ ــاري را چــ   بهــ
 

ــف اســـت     ــاب ســـايه حيـ ــه در نقـ   رخ مـ
 

  چنين رويي به هر پيرايه حيـف اسـت         
 

  رخــــي چــــون گــــل ز خــــوبي آفريــــده
 

  بسي چون غنچه گـل در گـل دميـده          
 

ــرينش   ــال عنبـــ ــرة خـــ ــس چهـــ   ز عكـــ
 

ــنش    ــون در جبيـ ــرة خـ ــودي قطـ   نمـ
 

ــون  ــه خـ ــر دم  بـ ــه هـ ــستي رخ گلگونـ    شـ
 

ــر شــبنم    ــور نخواهــد غي   كــه گــل زي
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ــاگوش   ــسرين بنـــ ــل نـــ ــراپا آن گـــ   ســـ
 

ــر دوش   ــده بـ ــاوري افكنـ ــاس خـ   لبـ
 )166:1369مروي،       (

هنگامي كه پير محمدخان از فرماندهان نادر ـ كه پيشتر از آن ياد كرديم ـ در نتيجة 
 در ، مورخ مزبور از زبان او ،ار گرفتچيني و سعايت رقبا مورد غضب و در معرض اعدام قر سخن

  : چنين سروده است،آخرين خداحافظي با همسرش
ــوبرويي   ــپهر خــــ ــر ســــ ــه اي مهــــ   كــــ

 

ــويي    ــردون نكـ ــاه گـ ــت مـ   جمالـ
 

ــار  ــدان دل افكــــــــ ــد نااميــــــــ   اميــــــــ
 

ــوار   ــر خــ ــان جگــ ــوان ناتوانــ   تــ
 

ــودا  ــاران ســـــــ ــب درد بيمـــــــ   طبيـــــــ
 

ــا     ــشتاقان تنهــ ــان مــ ــيس جــ   انــ
 

ــستمندي   ــاتوان مــــــ ــعيف و نــــــ   ضــــــ
 

ــه دام م  ــاي ب ــم پ ــت و غ ــدي حن   بن
 

  نحيـــــــف و دردمنـــــــد و ســـــــوگواري
 

  قـــراري  پريـــشاني نژنـــد و بـــي   
 

ــيده  ــن رســ ــر مــ   در ايــــن دم پيــــك عمــ
 

  ز جسم مـن دريـن دم جـان بريـده           
 

ــم   ــن غــ ــادر دوران در ايــ ــم نــ ــه حكــ   بــ
 

ــم     ــن غ ــبرم دري ــشتي ص ــاده ك   فت
 

ــل    ــة گــ ــون غنچــ ــنم چــ ــرم را از تــ   ســ
 

  همي خواهد بريـدن همچـو سـنبل        
 

  آن دم طاقـــــت آريتـــــو اي دلبـــــر در  
 

ــي    ــرم ب ــن از درد هج ــراري مك   ق
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 )524-525: 1369مروي،  ( 

  )مدحيه( مدح -2-8

سرايان و شعراي  ترين و نخستين موضوعاتي است كه مورد توجه سخن مدح از قديم
ها، فتوحات و   قهرماني، شاعر،در اشعار مدحي) 32:1364 مؤتمن،. (زبان قرار گرفته است پارسي

هاي ديني و مذهبي صاحب موقعيت   اعم از فرمانروايان و شخصيت،سجاياي اخلاقي ممدوح خود
شميسا، . (دهد  مورد تمجيد و تعريف قرار مي،و احترام را به اميد جلب منفعت و يا از روي اعتقاد

   )71-72: 1374 رزمجو،  و246:1389
 29(هاي تاريخي محمدكاظم مروي فراوان   در لابلاي گزارش،هاي مدحي اشعار و سروده

او .  پيرامون زمامداران و صاحبان قدرت است،ها سرايي بيشترين مديحه. شود يافت مي) پارة شعر
  . نمايد هاي مردم و يا از زبان خود طرح و بيان مي اشعار مدحي را از زبان افراد صاحب نام، توده

طلبي و زماني كه در نقش فرمانده در دربار آخرين پادشاه  هاي آغازين قدرت ادر در سالن
 ، به منظور استحكام هرچه بهتر موقعيت و حذف رقبا ،حضور داشت) شاه طهماسب سوم(صفوي 
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اي از اظهارات مدحي نادر را چنين به   نمونه،مؤلف. كرد از هرگونه مدح و تمجيد شاه كوتاهي نمي
  :يده استنظم كش

ــرام  ــاه فلــــك احتــ   كــــه اي پادشــ
 

  مـــنم بنـــدة تـــو كمينـــه غـــلام     
 

  تويي صاحب تـاج و تخـت و نگـين         
 

ــين     ــران زم ــك اي ــويي وارث مل   ت
 

  تــويي صـــاحب تخـــت شاهنـــشهان 
 

ــان    ــق جه ــر ز خل ــرين ت ــويي بهت   ت
 

  تــــويي آفتــــاب ســــپهر جــــلال   
 

  رشكت عدو چون هـلال     گدازد ز  
 

ــاد  ــاك اعتقــ ــان پــ ــنم از غلامــ   مــ
 

  داد تـــو از بـــد نهـــادكــه گيـــريم   
 

  بـــه شـــهر صـــفاهان و تخـــت بلنـــد
 

ــه بنــد      ــمنانت ب ــنم دش ــشيني، ك   ن
 )96:1369مروي،          (
شكست او در برابر سپاهيان نادر، از ،در شرح طغيان محمدخان بلوچ در شيراز و سرانجام 

  :چنين مورد مدح واقع شده است خوردگان در معرض قتل و انتقام، نادر اين زبان شكست
ــداري  ــاحبقران تاجـــــــ ــه صـــــــ   شـــــــ

 

ــشايي   ــروران كشورگـــ ــان ســـ   ميـــ
 

  تـــويي نـــادر در ايـــن ديـــر كهـــن پيـــر     
 

ــانگير     ــردون جه ــيد گ ــويي خورش   ت
 

  تــــــويي ســــــردفتر شــــــاهان عــــــالم   
 

  ز عدلت طاق كسري كرد پشت خـم        
 

  تـــــــويي بخـــــــشندة لطـــــــف الهـــــــي
 

ــي    ــور الهـــ ــردفتر نـــ ــويي ســـ   تـــ
 

 

 )348:1369مروي،  ( 
پاهيان نادر، از زبان اهالي در معرض انتقام آن شهر، نادر در گزارش تسخير شهر كابل توسط س

  :گيرد گونه  مورد ستايش قرار مي اين
ــان   ــادا جه ــو ب ــه كــام ت   كــه شــاها ب

 

ــان    ــصر ايرانيــ ــادر العــ ــويي نــ   تــ
 

ــين    ــوران زم ــران و ت ــو اي ــدل ت   ز ع
 

ــرخ بــرين      ــده همچــو چ ــزين ش   م
 

ــان     ــو ام ــده ت ــل ب ــه كاب ــت ب   ز لطف
 

ــي   ــدا م ــتا  خ ــند و هندوس ــد س   نده
 )565:1369مروي،          (

رحمانه و ناعادلانة يكي از كارگزاران دولت افشاريه به نام عليرضا  ضمن گزارش قتل بي
 از عملكردهاي عادلانه، شجاعانه و مردمي او در زمان مسئوليت،گرفتبيگ كه به فرمان نادر انجام

  :كند  در قالب ابيات مدحي زير چنين ياد مي، 
    دام احسان همي كـرد    به نيك و بد م  

 

  جهاني را ز بخشش شرمگين كـرد       
 

ــي   ــيرين كلامـ ــرور و شـ ــت پـ   رعيـ
 

  چو قدر خويش صـاحب احترامـي       
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  بـــه مـــردي رســـتم و ســـام نريمـــان 
 

ــان   ــيغش هراسـ   قـــضا از هيبـــت تـ
 

ــداري   ــرفرازان نامــــ ــان ســــ   ميــــ
 

ــواري   ــر چابـــك سـ ــيم هنـ   در اقلـ
 

ــاتم غلامـــش  ــستر و حـ ــدالت گـ   عـ
 

 ــ    امشبــه طــاق نــه فلــك پيچيــده ن
 

  
 

 )283-284: 1369مروي،  ( 

   مرثيه -2-9

شود كه در ماتم و سوگ گذشتگان، تعزيت خويشاوندان،  رثا و مرثيه بر اشعاري اطلاق مي
ياران و اظهار تأسف و تألم بر مرگ پادشاهان، اعيان، سران قوم و ذكر مصائب پيشوايان دين 

ترين دوران ظهور شعر و شاعري، در  كهن مرثيه از  )74-75: 1364مؤتمن، . ( است سروده شده
هاي   دربردارندة مرگ شخصيت،بيشترين مراثي شاعران پارسي زبان. ادب پارسي راه يافته است

 علمي، فوت بستگان، دوستان و فقدان مجد و عظمت  و اعم از ديني و مذهبي، سياسي،بزرگ
  )99:1374 و رزمجو، 244:1389شميسا، . (استهاي گذشته  ارزش
 ،انگيز  در شرح و توصيف رخدادهاي غم،هاي مختلف  به مناسبت،لف عالم آراي نادريمؤ

، مرگ و قتل برخي از فرماندهان نادر و )شاه طهماسب سوم( آخرين پادشاه صفوي  از جمله سوگ
استفاده )  پارة شعر7( از مرثيه ، كه توجه او را به خود جلب نموده ،هاي مردم  يا افرادي از توده

و همسر ) خواهر شاه طهماسب سوم(او در ارتباط با واكنش فاطمه سلطان بيگم .  استكرده
 به خبر قتل برادرش ـ كه به فرمان نادر انجام گرفت ـ چنين آورده ، پسر نادرشاه،رضاقلي ميرزا

  :است
ــر   ــر ســ ــاك بــ ــشاند خــ ــت و فــ   زد دســ

 

ــدر    ــشد از آن مكــــ ــاق بــــ   آفــــ
 

  رخـــــساره بِكَنـــــد و ارغـــــوان كـــــرد   
 

  ر اشـك خـود روان كـرد       خونين د  
 

  گريـــــــان گريـــــــان بـــــــه زار ناليـــــــد
 

ــد     ــصه باليـ ــحر ز غـ ــون آه سـ   چـ
 

  افـــــــــشان بنمـــــــــود گيـــــــــسوانش   
 

ــش   ــشد رخ و روانـــ ــفته بـــ   آشـــ
 

  گفتــــا كــــه فلــــك خــــراب گــــردي    
 

  چــون ســينة مــن كبــاب كــردي     
 )773:1369مروي، (

 در نبردي در  كه، ابراهيم خان ،تابي و عزاداري نادرشاه در قتل برادرش در پيرامون شرح بي
  :سرايد گونه مي  اين،داغستان به قتل رسيده بود 

  گهي با چرخ همدستان همي گـشت      
 

  برادر گفته و گريـان همـي گـشت          
 

  گفت كـاي چـرخ سـتمكار        همي مي 
 

ــدار   ــرا كــردي جــدا از وصــل دل   م
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  اگـــر تـــاجم، اگـــر تخـــتم بـــدادي 
 

  بــــرادر بــــردي و بــــر بــــاد دادي 
 

ــي    گهي گريان گهي سوزان گهي آه  ــادم م ــاه  دم ــشيد آه از جگرگ   ك
 )679:1369مروي، (

در بيان و شرح قتل فجيع و ناعادلانة فرماندهي به نام پير محمدخان ـ كه به فرمان نادر انجام 
  : نمايد گونه ترسيم مي گرفت ـ حالات و سوز دل معشوقة او را اين
ــرهن را  ــد پيـــ ــت و دريـــ   زد دســـ

 

ــن را    ــود انجمـــ ــه نمـــ   در گريـــ
 

ــياه ع  ــين ســـ ــشان زلفـــ ــر افـــ   نبـــ
 

ــان   ــاد دادگريــ ــه بــ ــد و بــ   بركنــ
 

ــان  ــرگس جهــ ــدة نــ ــاب از ديــ   تــ
 

  ريخـت ز ديـده اشـك خونـاب         مي 
 

  كــرد بــا چــرخ جفــا خطــاب مــي    
 

ــي     ــاب م ــياه عت ــت س ــا بخ ــرد ب   ك
 

ــدة زار   ــه ديــ ــان بــ ــان گريــ   گريــ
 

  گفتي چه كنم كه مـن شـدم خـوار        
 

  هـــر كـــس كـــه شـــنيد نالـــة آن    
 

ــان    ــه گريـ ــوز و نالـ ــشتند ز سـ   گـ
 )528:1369مروي، (

   مناجات -2-10

 در درون )242:1389شميسا، . (شوند آغاز مي به طور متعارف با مناجات ،آثار منظوم فارسي
منوط به بروز و ايجاد شرايط عرفاني، احساسي، عاطفي، و كمابيش ،متون شعري نيز شعرا 

  . اند  به مناجات پرداخته ،هاي خود و جامعه ها، تنگناها و نيازمندي شكرگزاري
ويژه در شرايط سخت و جانكاه ، بها   در توصيف برخي رخدادها و مناسبتؤلف عالم آرام
طلب فتح و ظفر را مطرح  از خداوند ،) پارة شعر8(متضرّعانه از زبان نادر و فرماندهانش  ، نبرد
هاي بزرگ، در كنار شكرگزاري از قادر  در برخي موارد نيز آنان پس از كسب پيروزي.نمايد مي
  . ندوش تر را در مصاف با دشمنان خواستار مي  سلامتي و فتح و ظفر بيشتر و نمايانمتعال،

 ، در توصيف راز و نياز نادر قبل از شروع دومين نبرد با توپال عثمان پاشا،مورخ مزبور
  :چنين آورده است، فرمانده و حاكم عثماني در عراق 

  الهــي بـــه اِعجــاز هـــشت و چهـــار  
 

  بـــه حـــق محمـــد شـــه افتخـــار     
 

  بـــه تـــسبيح و تهليـــل كـــلّ ملـــك 
 

ــان داده  ــه ج ــك ك ــساط فل   اي در ب
 

ــي   ــوار و ب ــرا خ ــن دم م ــار در اي   اعتب
 

ــدار   ــر ناپايـ ــن دهـ ــردان در ايـ   مگـ
 

ــن   ــاز كـ ــن بـ ــر روي مـ ــتح بـ   در فـ
 

ــن    ــرافراز كــ ــانم ســ ــان جهــ   ميــ
 )330:1369مروي،        (
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نادر شب : مده استآ) محمدشاه گوركاني(در شرح رويارويي نظامي نادرشاه با پادشاه هند 
 سر خود را برهنه كرده بود، عاجزانه و چنين از پروردگار طلب  ،اي هنگام و در حالي كه در خيمه

  : نمود پيروزي مي
  الهــي بــه عــزّت در ايــن روزگــار    

 

  مگردان مرا خـوار در ايـن كـارزار         
 

ــرده  ــربلند كـ ــان سـ ــرا در جهـ   اي مـ
 

ــد كــرده   ــلان ارجمن ــه چــشم ي   اي ب
 

   دل زار مــن تــو رحمــي بكــن بــر   
 

  تـــويي در دو عـــالم نگهـــدار مـــن 
 

ــسار  ــياهم اگــــر شرمــ   اگــــر روســ
 

  گمــان صــد هــزار ســپاهم بــود بــي 
 

ــز     ــغ تي ــوند تي ــالم ش ــه ع ــر جمل   اگ
 

ــتيز   ــگ و ســ ــد از راه جنــ   درآينــ
 

ــاور شــود   ــار و ي   چــو لطــف خــدا ي
 

  سر شـود    همه كور و كر خوار و بي       
 )719:1369مروي،      (

ها، آن هم در شرايطي  يان ايران به فرماندهي نادر با عثمانيدر شرح نبردي ديگر از سپاه
گونه به نظم كشيده   اين،نمود، راز و نياز نادر با پروردگار بحراني كه اميد به فتح ضعيف جلوه مي

  :شده است
ــال زارم  ــر حـ ــن بـ ــم كـ   الهـــي رحـ

 

ــدوارم     ــويي امي ــون ت ــف چ ــه لط   ب
 

ــردي  ــصر كـ ــرفراز عـ ــت سـ   ز عزلـ
 

ــصر   ــر از ن ــد پ    كــرديز ســر تجدي
 

ــالم    ــه ع ــن ب ــودم م ــشك ب ــاه خ   گي
 

ــرّم   ــشتيم خــ ــت گــ   ز آب رحمتــ
 

ــك بختــي     ــراي ني ــرّم س ــن خ   از اي
 

ــه ســختي    ــو ب ــار ديگــر ت ــيفكن ب   م
 

  تـــرحم كـــن بـــه بخـــت واژگـــونم
 

  از ايــن گـــرداب غــم آور بـــرونم   
 

  اگـــر لطفـــت نباشـــد شـــامل حـــال
 

ــال     ــم ز دنبـ ــن هـ ــاية مـ ــد سـ   نيايـ
 

  تمام عزّت از تـو خـواري از توسـت        
 

  ي كافتاده باشد ياري از توسـت      كس 
 

  به هر امـري كـه هـست آغـاز كـارم         
 

  بــــه انجــــامش ز تــــو اميــــدوارم  
 )262:1369مروي،         (

ها و شرايط بحراني نبرد، خاضعانه از پروردگار طلب نصر و  فرماندهان سپاه نادر نيز در بزنگاه
اندهان ياد شده در كشاكش  به يك مصداق از مناجات فرم،مورخ مورد بحث . كردند پيروزي مي
  : چنين اشاره دارد،ها نبرد با عثماني

ــد    ــف بلنـ ــزت و لطـ ــه عـ ــي بـ   الهـ
 

ــولان و خيــل پــسند      ــه حــق رس   ب
 

  بـــه حـــق شهنـــشاه دنيـــا و ديـــن    
 

  كه كـردي جهـانش بـه زيـر نگـين          
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  چنينش تـو خوانـدي بـه هـر دو سـرا       
 

ــزا   ــه روز جـ ــودي بـ ــولش نمـ   رسـ
 

ــاحب ذوالفقــار     ــق همــان ص ــه ح   ب
 

  بـه گـردون ورا راهـدار      كه كردي    
 

  گــــشا بــــه حــــق امامــــان مــــشكل
 

ــزا    ــفيعان روز جــ ــق شــ ــه حــ   بــ
 

  در اين دم در اين ساعت تيـره بخـت     
 

ــال ســخت    ــه افع ــه مخــالف ب   گرفت
 

  همه سـر بـه خـاك و همـه شرمـسار           
 

ــار    ــان از كردگـ ــتح جويـ ــه فـ   همـ
 

ــان شــود     كــه شــايد كــه فتحــي نماي
 

ــود     ــان ش ــشان هراس ــالف از اي   مخ
 )903:1369مروي، (

   وصف -2-11
ترين فن  ترين موضوعات ادبي و پرارج وصف به لحاظ گستره بر بيشترين فنون، يكي از مهم

 شاعر از طريق مشاهدة مستقيم و عيني، ظواهر و شمايل ،در شعر وصفي. رود شعر به شمار مي
هاي رواني و عاطفي  هاي زندگاني، فصول سال، اشياء، ويژگي اشخاص، مناظر طبيعت، صحنه

ها، وضع ظاهري معشوق، ميادين نبرد و رويارويي جنگجويان را ترسيم و  ها و سرگرمي اد، جشنافر
  )119:1374 و رزمجو، 139:1389 شميسا، ،106:1364مؤتمن، . (نمايد توصيف مي

در جهت ترسيم و نمايش هرچه بهتر حوادث، پيشامدها، اوضاع، ،مورخ مورد بحث
ها و  امور متعدد و متنوعي چون جشن)  پارة شعر36(ها، در قالب اشعار  مشاهدات و شنيده

هاي زيباي طبيعت، مسيرهاي پرخطر، قلاع  ها، افراد زيبارو، برخي جلوه ها و غم ها، اندوه سرگرمي
هاي عالي و باشكوه، چگونگي محاصرة دشمن و  هاي زيبا، عمارات و ساختمان و استحكامات، باغ
رحمانه و خشن نادر را  هاي بي هانش و نيز برخي اقدامها، شجاعت نادر و فرماند كسب پيروزي
  . هاي مردم وصف نموده است نسبت به توده

در وصف طبيعت زيباي مسير عبور و لشكركشي نادر به سمت پيشاور هندوستان در سال 
  :سرايد گونه مي  اين،ق. هـ 1151

  باز به صحن چمن طـرح زمـرّد فتـاد         
 

  باز نسيم هوا طـرح دگرگـون نهـاد         
 

  سبزه به صحن چمن خيمة فيروز فام      
 

  بر زده گردون دي لالة خونين تمام       
 

  بلبل شوريده حال سوي نـوا زد رقـم   
 

  نوحة قمري فكند بـر دل عـالم اَلَـم          
 )636:1369مروي،       (
 به سمت ، از فرماندهان نادر،خان افشار بيابان هولناك و رنج افزاي مسير حركت محمدعلي

  : توصيف قرار گرفته استچنين مورد،بلوچستان 
ــيم    ــر ب ــخت پ ــب و س ــاني عجي   بياب

 

  همه خار و خَسك چون حلقة مـيم        
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  زميـــــنش كـــــورة نـــــار جهـــــنم
 

  بود خارش چو خنجر تيز و پـر غـم          
 

ــعله   ــان ش ــت و بياب ــه دش ــز هم   اي تي
 

  شده خـاكش فـروزان شـعله انگيـز         
 

  گيـــاه تـــر در آنجـــا كـــس نديـــده
 

  گلـــي از بوتــــة داغــــش نچيــــده  
 

ــرغ  ــرده مـ ــرازش نكـ ــران از فـ    طيـ
 

ــذارش   ــز گـ ــي هرگـ ــرده آدمـ   نكـ
 

ــان   ــواي آن بيابـــ ــاي هـــ   ز گرمـــ
 

  شــده وحــشي كبــاب و مــرغ بريــان 
 )520:1369مروي، (

در شرح مفصل جشن طرب افزاي ازدواج نادر در مشهد و حضور شاه طهماسب سوم صفوي 
  :سرايد گونه مي  اين،در آن مراسم

  نشــست از بــر تخــت طهماســب شــاه
 

ــه پــيش انــدر  ــاهب ــادر ديــن پن    آن ن
 

  بزرگــان ايــران همــه ســر بــه ســر     
 

  شـده انجمــن جــا بــه جــا بــر بــه بــر  
 

ــار   ــبح به ــو ص ــس چ ــت مجل   بياراس
 

  جهان مست شـد از مـي و ميگـسار          
  

  اي مطربــي جــان نــواز بــه هــر گوشــه
 

  10 و حجـاز   9بر افروخت ساز عـراق     
 

ــرود  ــگ سـ ــد بانـ ــوان نگنجيـ   در ايـ
 

  بپيچيــــد آوا بــــه چــــرخ كبــــود  
 

   گـــذاران ســـيمين بـــدنكلـــه كـــج
 

  بـه ســر حــد ايمـان شــده رخنــه زن   
 )79:1369مروي،      (

طلبانه او   از رقباي جدي نادر در آغاز تكاپوهاي قدرت، حاكم مشهد،ملك محمود سيستاني
محمدكاظم در توصيف هرچه .  سرانجام به درگيري نظامي منجر گرديد،رقابت ميان طرفين. بود

  :دة زير استفاده كرده است از سرو،رساتر نبرد مزبور
ــتيز   ــردون سـ ــردان گـ ــاهوي گـ   هيـ

 

ــتخيز   ــر شـــورش رسـ   زده طعنـــه بـ
 

  صـــلابت رســـان شـــيهة اسبـــشان   
 

ــشان   ــك كهكـ ــة كوچـ ــده فتنـ   شـ
 

ــران گــروه   ــن دلي ــا گــروه  در آه   ه
 

ــوه    ــوه ك ــر ك ــغ و كم ــه تي ــزين ب   م
 

ــر   ــر سـ ــر زيـ ــاني كمـ ــي را كيـ   يكـ
 

ــر   ــار دو ســ ــار آورده مــ ــي مــ   پــ
 

 ــ  ــان از غ ــردي كم ــي زود ك   روريك
 

  سوي خود كشيدي حريفي بـه زور       
 

ــضا  ــل در قـ ــين و اجـ ــضا در كمـ   قـ
 

  ســـر نامـــداران شـــد از تـــن جـــدا  
 )46:1369مروي،       (

 و مقتول ، عثمانية فرماند،تر معركه و نبرد نادر با عبداالله پاشا كوپرلو در ترسيم هرچه نمايان
  : استابيات زير را ذكر كرده، شدن او و شكست مفتضحانة سپاهيانش 
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  شده كـوه و صـحرا همـه پـر ز كـين         
 

  تـــن ســـروران فـــرش روي زمـــين 
 

  ســـري كـــز تكبـــر شـــده بـــر ســـما
 

ــا   ــين از جفـ ــدان كـ ــه ميـ ــاده بـ   فتـ
 

  لگـــدكوب ســـم ســـتوران شـــده    
 

  ز دِهشت چو مـاهي هراسـان شـده         
 

  هــا شــديد پديــد ز كـشته بــسي پــشته 
 

ــد   ــان رزم هرگــز ندي   فلــك آن چن
 

  كه درياي خون چـون شـود آشـكار        
 

  زار  فـــرق دليـــران شـــود لالـــه   ز 
 

  ز مــشرق زمــين نــادر آمــد پديــد     
  

ــد   ــشكر روم را ناپديـــ ــد لـــ   كنـــ
 )399:1369مروي،           (
 پايتخت محمد شاه گورگاني، عمارات ،در بيان چگونگي ورود پيروزمندانة نادر به دهلي

  :مي كندگونه توصيف  زيباي پادشاه را اين
  عمـــارات عـــالي چـــو بـــاغ ارم 

 

ــنقّش د  ــكلم ــنم  ر آن ش ــاي ص   ه
 

  دروســقف و ديــوار آن لاجــورد
 

  شـــبيه بهـــشتي كـــه شـــداد كـــرد 
 

ــشان  ــل نـ ــشبك طـــلا و مكلّـ   مـ
 

  فـشان  ز ياقوت و گـوهر همـه گـل         
 

  عمــارات عــالي ز زيــور تمــام   
 

  بـه تعريـف آن راســت نايـد كــلام    
 )743:1369مروي،           (

غارت اموال مردم به ها و  ها، شكنجه مق، محمدكاظم از ست .  هـ1160با قتل نادرشاه در سال 
  :كند  اين چنين در قالب شعر ياد مي ،ويژه در مسير عبور از عراق تا خراسانفرمان او، ب

  چنــان آتــش فــروزي كــرد بــه عــالم
 

  كه عـالم رفـت و شـد دنيـاي مـاتم            
 

ــراي بـــي ــرانجام در آن مـــاتم سـ   سـ
 

  شدند اهل جهان هم صـحبت شـام        
 

ــار    ــران در حقـ ــل ايـ ــع اهـ   تجميـ
 

ــار عــذاب و ظلــم و غــارت       گرفت
 

  همــــه مـــــستوجب قهــــر الهـــــي  
 

  همـــه سرگـــشته و كـــشتي تبـــاهي 
 

  كـرد   يكي فرزند خـود را خـوار مـي        
  اش مــاه  زر و ســيم آفتــاب و نقــره  

  

  جهـــان بـــا گريـــه و درد و ملامـــت
ــود     ــتان ب ــي س ــادر گيت ــم ن ــه حك   ب

 

  كـرد   يكي خود را به افغان يـار مـي         
ــعله  ــده شـ ــر آه نمانـ   اي در دل مگـ

  داد از روز قيامــــت  مــــينــــشان
  يكــي فرمــان معبــود جهــان بــود    

  

 )1193:1369مروي، (         
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  نمودار ميزان كاربرد و استفاده از انواع شعر در تاريخ عالم آراي نادري

  

    گيرينتيجه -3

  سعي وافر نموده تا در،محمدكاظم وزير مروي: توان اظهار داشت كه بنابر آنچه گذشت، مي
 از شعر ،و در لابلاي توصيف و تبيين رخدادها و حوادث) عالم آرا(يخي خود نگارش اثر تار
تخلصّ » آصف«خود ادعاي شاعري دارد و ، مؤلفّ .  و آن را با نثر درهم آميزدنمايداستفاده 
 بسياري از اشعار به كار گرفته شده ـ جداي از ارزش آنها از نظر لفظ، معنا و قافيه ،كند؛ بنابراين مي

 تنها در مواردي ،در اثر مزبور.است» مِن افَكاره«و » لمِسوده«، »لمِولفّه «، او و به تعبير خودش، از آنِ
  و)فردوسي ثاني( از برخي سرايندگان اشعار مانند انوري، خاوري، محمدعلي فردوسي ،معدود

.  رفته استبه كار» نظم«و يا عنوان » يكي از شعرا« عنوان ، و در طرح برخي اشعار همايون ياد شده
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كميت و .  بيت است47اي متجاوز از   گاه يك تك بيت و گاه سروده،اشعار طرح شده در مباحث
  . هايي بسنده شود  آنها تنها به نمونهة موجب گرديد تا در ارائ،فراواني در برخي از انواع شعري

ر و  معطوف به ماهيت رخدادها و حوادث و در ترسيم و تبيين هرچه رسات،مورخ مزبور
 بيشترين توجه خود را به انواعي از شعرهاي پارسي همانند حماسي، مدحيه، مناجات، ،دلپذير آنها

 ليكن از ميان  نامه مبذول داشته است مرثيه، غزل، توصيف، بزمي، تمثيل، تعليمي، شكوائيه و ساقي
 كاربرد را دارا  بيشترين جايگاه و ميزان، مدحيه و وصف،آنها به ترتيب اشعار تعليمي و حماسي

  .هستند

  :ها  يادداشت

  . نوعي ساز-1
  . هاي مشهور موسيقي است  رهاب يا رهاوي يكي از پرده-2
  .هاي موسيقي  يكي از پرده-3
  . يكي از نواهاي موسيقي-4
  .هاي مشهور موسيقي  يكي از پرده-5
  .اي از موسيقي  نوا و پرده-6
  . هاي موسيقي  يكي از پرده-7
  .هاي موسيقي  يكي از پرده-8
  .هاي مشهور موسيقي  نام يكي از پرده-9
  . هاي مشهور موسيقي  نام يكي از پرده-10
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 فهرست منابع

. ترجمة حميد مؤمني.دولت نادرشاه افشار .)1356.(ز . ر  و اشرافيان . آرنوا ، م -1
  .شبگير:تهران  

 احمد ة ترجم.ديشواهد شعري در تاريخ مسعو.)1384 (.ادموندكليفوردبازورث، -2
    .158-180:،صص نامة فرهنگستان، دورة هفتم، شماره اول.)گيلاني(سميعي 

 . سخن :  تهران.1، جتاريخ بيهقي .)1388 (.بيهقي، ابوالفضل -3

 . انتشارات دانشگاه تهران:  تهران.4، ج3، جنامة دهخدا لغت .)1372(.اكبر دهخدا، علي -4

انتشارات :  مشهد.ر آن در زبان فارسيانواع ادبي و آثا .)1374 (.رزمجو، حسين -5
 . آستان قدس رضوي

 . نشر ميترا:  تهران.انواع ادبي .)1389 (. شميسا، سيروس -6

 . فردوس : تهران.5، جتاريخ ادبيات ايران .)1383 (.االله  صفا، ذبيح -7
 . اميركبير:   تهران.سرايي در ايران حماسه .)1369 (. ــــ ، ـــــــــ  -8

 ققنوس :  تهران.گنج سخن .)1363 ( . ــــ ، ـــــــــ -9

 . نشر علم:  تهران.جلد3، عالم آراي نادري .)1369 (. مروي، محمدكاظم -10

 . كتابخانه طهوري:  تهران.تحول شعر فارسي .)1371 (.العابدين  مؤتمن، زين -11

 . زرين: تهران.شعر و ادب فارسي.)1364(. ـــــــ ، ـــــــــــــــ  -12

نشر : تهران. ترجمة محمد دهقاني.نگاري فارسي تاريخ ).1391.(ميثمي، جولي اسكات -13
 . ماهي

انتشارات :  تهران.سنجي نو پردازي در نقد شعر و سخن .)1350 (.يكتايي، مجيد -14
 .وحيد

 
 


